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  .ها دو جزء اصلي نهاد و فعل وجود دارد در اين جمله :هاي دو جزئي جمله) 1
رفـتن،  «در اي مـص هـا  فعل. آيند و قابل حذف هستند     هاي قيدي به كار رفته در آن، جزء اصلي جمله به شمار نمي                            قيدها و متم م  

  .سازند ي دو جزئي مي جمله» ...دويدن، نشستن، افتادن، آمدن، خوابيدن، رسيدن و 
 

  . دوستم آمد-
  .ام به بازديد علمي رفتم  من روز گذشته به همراه دوستان همكلاسي-
  :شوند ه سه نوع زير تقسيم مياين نوع جملات علاوه بر فعل و نهاد به يك جزء ديگر نيز نياز دارند و ب: هاي سه جزئي جمله) 2

» ...پوشيدن، خوردن، گـستردن، آوردن، دوانـدن، بـردن، انـداختن و             «در  اهاي مص   فعل: هاي سه جزئي با مفعول      جمله) الف
توانـد    دارد يا مـي   » را«ي    اي است كه حرف نشانه      مفعول كلمه . گويند» مفعول«علاوه بر نهاد به جزء ديگري نياز دارند كه به آن            

  .آيد مي» چه چيزي را«و » چه كسي را« و در جواب بگيرد
 

  . را سروده است  نيما يوشيج شعر افسانه-
  . شعر ايرج ميرزا حال و هواي شعر مشروطه را دارد-
و ديگـر   » گرديدن«و  » گشتن« مثل   ،»شدن«و هم معني    » شدن«،  »بودن«در  اهاي مص   فعل: ي سه جزئي با مسند      ها  جمله) ب

جزئي مـسنددار   ي سه گيرند و جمله علاوه بر نهاد، مسند هم مي   ...) شود و       باشد، بود، شد، مي     انند است، مي  م(ها    هاي آن   مشتق
  .سازند مي

 

  . شعر آغاز درس زيبا بود-
 علاوه بـر  »...ترسيدن، جنگيدن، چسبيدن، نازيدن، هراسيدن، گنجيدن و  «در  اهاي مص   فعل :                       هاي سه جزئي با متم م      جمله) ج

                                                                        تفاوت اين نوع متم م با متم م قيدي در آن است كـه قابـل حـذف                .                                                         جزء اصلي ديگر نياز دارند كه به آن متم م گويند          نهاد به يك  
  . نيست

  
  ».نازد ايران به دانشمندان و اديبان خود مي«
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صطلاح با دو معناي دور و نزديك است؛ مقصود         است و در اصطلاح ادبي، بيان يك مطلب يا ا         » پوشيده سخن گفتن  «در لغت به معني     

روي كـسي را زمـين   «رساند؛ بـراي مثـال اصـطلاح     نويسنده، معناي دور آن است و معاني نزديك و واقعي مقصود نويسنده را نمي      
 ـ  «چنين اصـطلاحات      هم. مورد نظر گوينده است   ) دعوت كسي را نپذيرفتن   (اي است كه معناي دور آن         كنايه» انداختن دن سـرخ ش

  .ها معناي دور نويسنده يا گوينده مورد نظر است ي آن كه در همه... و » بوي شير دادن دهان كسي«، »سر در گريبان داشتن«، »روي
  

  
» نالـد  كـوه مـي  «جان است؛ براي مثال نويسنده در عبارت          هاي خلقت و اجسام بي      نسبت دادن حالات و رفتار آدمي به ديگر پديده        

  .نسبت داده است» كوه«هاي انساني است به  از ويژگيرا كه » ناليدن«صفت 
  

  خندد از آن گريه چمن گريد و مي  ابر مي-
  رسد رود، غنچه سوار مي  سبزه پياده مي  كند كند، سرو قيام مي  باغ سلام مي-

  
  . اي كه بر تأثير كلام بيفزايد و سبب زيبايي سخن شود آميختن دو يا چند حس در كلام است به گونه

  
  )                           آميختن حس  لامسه با حس  شنوايي(شنوم  ها را مي  نجواي نمناك علف-
  )                           آميختن دو حس  چشايي و شنوايي( سعدي شيرين زبان، اين همه شور از كجا؟ -

  
د در شعر زير كه نما» چشمه«شود؛ مانند  اي جز معناي اصلي، نشانه و مظهر معاني ديگري قرار گيرد، به آن نماد گفته مي هرگاه كلمه

پاكي و زندگي   «نماد  » آب«نماد شهيد،   » لاله«،  ...نماد عشق و طراوت و      » گل«                    در ادبي ات فارسي،    . است» انسان خودخواه و خودنما   «
  .است» ...و 

    

 
 

  
  

      

و عظمـت                    ِ                            شدن و خاموش ماندن  او در برابر شـكوه                                                                                   مفهوم كلي درس، بيانگر خودخواهي و تكب ر چشمه و در نهايت سرگشته           
  .درياست

  

      

 
 
  
      

    

. ش. هــ    1276علي اسفندياري، متخلّص به نيما يوشيج، فرزند ابراهيم در سال             :  »           نيما يوشيج  «
بـود و   » نظـام وفـا   «اسـتاد او در شـعر       . ي يوش از توابع نور مازندران متولّد شـد          در دهكده 

 ـ 1338او در سال      . است»  افسانه«ترين اثرش     مهم  ـ  ثر بيمـاري ذات    بر ا  .ش.   ه ه از دنيـا    الري
  .«.رفت
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شـتابنده،: تيزپـا /خودنما، خودستا  :نما چهره/ غوغا، شور، فرياد، هنگامه    :غلغله/ شور و غوغاكنان   :زن  غلغله
  تندرو، چابك
  »تيزپا«و » نما چهره«، »زن غلُغله«: قيد./ سازد ي سه جزئي با مسند مي جمله» گشت« :فعل اسنادي

  

  مثنوي :قالب شعر
  »نما و تيزپا بودنِ چشمه زن، چهره غلغله« ):تشخيص(بخشي جان
  » انسان خودخواه و مغرور«در اين درس، نماد » چشمه« :نماد
  »تندرو بودن«كنايه از » تيزپا بودن«و » خودنمايي«كنايه از » نما بودن چهره« :كنايه

  

  .د و غوغاكنان و با خودنمايي و به سرعت از سنگي جدا شداي با شور و فريا چشمه :معني
  خودنمايي چشمه :مفهوم

  

  
  
  

      

  
  

      

  
  
  

  

  )»گاه«مخفّف (گه  :قيد زمان
  )رود مي(رود  :اخباريمضارع 

  

چـون«و » چو تيـر  «: تشبيه/صدف و هدف  ): ناقص(جناس ناهمسان   / »تير و هدف  « ):تناسب(نظير    مراعات
  »صدف
  »دهان براي چشمه«): تشخيص(بخشي  جان

  

  .رود  بود و گاهي مانند تيري كه به سوي هدف ميه دهان آوردهب مانند صدف، ، كفيگاهي] چشمه: [معني
  .بيانگر سرعت مهارناپذير چشمه است: مفهوم

  

  
  
  

      

  
  

      

    

ي گـل، گـل سـرخ، بـيخ  بوتـه : لـبن گُ/  ميدان و صحرا، ميدان جنگ، ازدحام مـردم در جـايي            عرصه،: معركه
  ي گل ي بوته

  »يكتا«: مسند
  

  )به مشبه... = تاج / مشبه = من (» .من مانند تاج سر گلبن و صحرا هستم«: تشبيه
  »تاج و سر«و » گلبن و صحرا «): تناسب(نظير مراعات
  »عزيز بودن«، »بزرگ و سرور بودن« كنايه از » تاج سر بودن«: كنايه

  

هـا و گياهـان  ي گـل    ماننـد هـستم و سـرور همـه          من در اين عرصه و ميدان، يكتا و بـي         : مه گفت چش: معني
  .باشم مي) موجودات(

  .كند غرور و تكبر چشمه را بيان مي: مفهوم
  

  
  
  

      

  

 نما، تيزپا زن، چهره غُلغله            گشت يكي چشمه ز سنگي جدا-1

  گاه چو تيري كه رود بر هدف           گه به دهان برزده كف چون صدف-2

 تاجِ سر گُلبن و صحرا، منم         درين معركه، يكتا منم: گفت-3
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  .)نيز هست» شب گذشته«در متون ديگر به معني (كتف، شانه : دوش
  »كه يوقت«به معني » چون«: حرف ربط

  »بوسه«و » سبزه«: هاي مشتق واژه
  

  » زدنِ سبزه بوسه«و » دويدن و آغوش، سر و دوش داشتن چشمه«): تشخيص(بخشي جان
  

 را بوسـهام  شـانه گيـرد و سـر و         ، سبزه در آغوش من قرار مـي       )جاري هستم (دوم    هنگامي كه مي  : معني بيت 
  .زند مي

  .مه استبيانگر خودخواهي و خودشيفتگي چش: مفهوم بيت
  

  
  
  

      

  
  

      

    

  .)نيز هست» شكست«و » چين و چروك«در متون ديگر به معناي (پيچ و خم زلف، شكنج : شكن
  .)خانواده است هم» ...گشوده، گشايش و «با كلمات» گشودن«از مصدر(بگشايم: فعل مضارع التزامي

  »شكن«: لمفعو. / به كار رفته است» در«در معناي » به«ي حرف اضافه
  

  »رخ ماه«و » ماه ببيند«/ » مو گشودن چشمه«): تشخيص(بخشي جان
  »رخ، مو و شكن«): تناسب(نظير مراعات

  

  .بيند ي خود را در وجود صاف و زلال من مي هاي خود را از هم باز كنم، ماه چهره اگر پيچ و خم زلف: معني
  .بيانگر پاكي و صافي و شفّاف بودن چشمه است: مفهوم

  
  
  

      

  

  
      

  
  
  

  
  
  

شرمندگي، شرمـساري: خجَلي/ روشن، درخشان : تابناك/ هاي قيمتي، مرواريد      ، هر يك از سنگ    )گوهر: (گهُر
روييدن، سر از خاك درآوردن نبات، رسـتن، در): »دميدن« از مصدر اخباريفعل مضارع  (بدمد/ يقه: گريبان/ 

  .نيز هست» ...دن و وزيدن، طلوع كر«متون ديگر به معناي 
  گريبان: »ساده«ي   واژه/» تابناك، خجلي«: هاي مشتق   واژه

  

  .هاي ششم و هفتم به هم وابسته است معناي بيت: المعاني موقوف
  ي باران شرمنده شدن قطره): تشخيص(بخشي جان
  »زمين«مجازاً » خاك«: مجاز

  »سر و گريبان«): تناسب(نظير اعاتمر/ »هاي رنگارنگ گل«استعاره از » گهر تابناك«: استعاره
  »سر و بر«): ناقص(جناس ناهمسان

  »شرمنده شدن، در فكر فرو رفتن« كنايه از »سر به گريبان بردن«: كنايه
  

شـود،  هاي رنگارنگ طبيعت مـي      افتد و موجب روييدن گل      ي باراني كه بر روي زمين مي        قطره: معني دو بيت  
  .اندازد از شرمندگي سر خود را پايين ميگيرد،  وقتي در مقابل من قرار مي

  .بيانگر غرور و خودستايي و خودشيفتگي چشمه است: مفهوم دو بيت
  

  
  
  

      

  بوسه زند بر سر و بر دوش من         چون بدوم سبزه در آغوش من-4

 ماه ببيند رخ خود را به من          چون بگشايم ز سر مو، شكن-5

  هر تابناك،ــزو بدمد بس گ         د به خاكـي باران كه در افت قطره-6                                
  از خجَلي سر به گريبان برَد          رَدـان بـياـن، ره چو به پـ در برِ م-7                                
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ل و              «هـاي     با واژه (كننده  ي چيزي، حمل    بردارنده: حامل ل، متحمـ ال، محمولـه، تحمـ »...حمـل، حاملـه، حمـ
پيـرايش، پيرايـشگاه، پيرايـشگر و«هـاي   بـا واژه (ا كاستن، زينت و زيور  زينت دادن ب  : پيرايه.)/خانواده است   هم

  .)خانواده است هم» پيراستن
  .)ساخته شده است) ه+ پيراي (پسوند + از بن مضارع ( پيرايه : ي مشتق واژه

  
  حامل سرمايه شدن ابر): تشخيص(بخشي جان

  
  

  .اغ از وجود من استابر از وجود من بارور شد و زيبايي و نقش و نگار ب: معني
  .بيانگر خودستايي چشمه است: مفهوم

  

  
  
  

      

  
  

      

  
  
  

  

  

  برازنده بودن، شايستگي، لياقت: برازندگي
  .)در هر دو واژه، واج ميانجي است» گ«(» زندگي«و » برازندگي«: هاي مشتق واژه

  )همه برازندگي/ همه رنگ (» همه رنگ و برازندگي«: هاي وصفيتركيب
  
  

  »گل و رنگ«): تناسب(نظير مراعات
  
  

  .گيرد اش را از روشني وجود من مي ي زيبايي خود، زندگي گل با همه: معني
  .بيانگر خودستايي و خودشيفتگي چشمه است: مفهوم

  

  
  
  

      

  
  

      

    
  

برابري، هم قد: همسري/  لاجوردي   ، به رنگ نيلوفر،   )منسوب به نيلوفر  : (نيلوفري/بيخ و بنياد، پايان، انتها      : بن
  مرتبگي و قامتي، هم

  »نيلوفري، همسري«: هاي مشتق    واژه
  

  

  »آسمان لاجوردي«استعاره از » ي نيلوفري پرده«: استعاره
در اين بيت شاعر سؤالي را مطرح كرده است كه به پاسخ نياز ندارد و تنها): استفهام انكاري (پرسش تأكيدي   
  .تر آمده است براي تأكيد بيش

  

  

  .تواند با من برابري كند كسي نمي) در اين جهان(در زير اين آسمان لاجوردي : معني
  .بيانگر تكبر و خودخواهي است: مفهوم

  

  
  
  

      

 باغ ز من صاحب پيرايه شد           ابر ز من، حامل سرمايه شد-8

  كند از پرتو من زندگي مي            گل به همه رنگ و برازندگي-9

 كيست كند با چو مني همسري؟          ي نيلوفري در بن اين پرده-10
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يت،ابتـدا، مبـادي، بـدا     «هاي    جاي شروع، آغاز، مقابل مقصد؛ با واژه      : مبدأ/ روش، طريقه، ترتيب، شيوه     : نمط
»نـصيب، قـسمت، بخش،حـظ     «بـه معنـي     » بهـر «ي    دريـا؛ بـا واژه    : بحـر ./خـانواده اسـت     هم» ...بدو، بادي و    

مايـه؛ جمـع آن  ماننـد، عجيـب، گـران       كميـاب، بـي   : نـادره /آور، سهمناك   سهمگين، ترس : سهمگن./آواست  هم
  »نوادر«

  »خروشنده، سهمگين، جوشنده«: »مشتق«هاي واژه
  

  »مست شدن چشمه از غرور«): تشخيص(بخشي جان/ » بحر و خروشندگي«): تناسب(نظير مراعات
  »انسان باعظمت و ارزشمند جامعه«نماد» بحر«: نماد

  

ي خـود فاصـله گرفـت، دريـاي  ي مغرور و خودستا، انـدكي از سرچـشمه          هنگامي كه آن چشمه   : معني ابيات 
  .انگيز و سهمناكي را در برابر خود ديد خروشان و شگفت

  

  
  
  

      

  
  

      

    

ترسـناك،  وحـشتناك؛: در زهـره / سـپهر، آسـمان   : فلك/ بار فرياد كردن، فرياد و فغان به بانگ بلند  يك: نعره
هـاي واژه.) / اسـت ) صـفرا (ي زرداب، پوستي است كيسه مانند چسبيده به كبد و محتوي زرداب   كيسه: زهره(

  »ديده«: ي مشتق واژه/  » نعره و زهره«: ساده
  

ترسـناك«كنايه از » زهره دريدن«/ » بلند و ترسناك بودن آواز« كنايه از »فلك را كر كردن] گوش[«: كنايه
  »بودن
  »كر شدن گوش فلك«و » نعره برآوردن بحر«): تشخيص(بخشي جان

  

  .ودآور ب كرد و بسيار ترسناك و سهم كشيد كه گوش آسمان را كر مي چنان فرياد بلندي مي] دريا:  [معني
  .بيانگر عظمت و سهمناكي درياست: مفهوم

  

  
  
  

      

  
  

      

  
  
  

  

  )آزاد، رها: يله(لم داده، تكيه داده به چيزي؛ : يله داده/ عيناً، درست : راست
  )يك زلزله(» يكي زلزله«: تركيب وصفي

  »راست« :قيد
  

  ) ي استعاري ضافها(» تن ساحل«: استعاره./ بودمانند يك زلزله ) دريا(بحر : تشبيه
  »دريا) يله دادن(تكيه دادن «و » تن داشتن ساحل«): تشخيص(بخشي جان

  

  .آن درياي خروشان دقيقاً مانند يك زلزله، بر تن ساحل تكيه زده بود: معني
  .بيانگر عظمت و قدرت درياست: مفهوم

  

  
  
  

      

  

  رفت و ز مبدأ چو كمي گشت دور،           رورـــ زين نمط آن مست شده از غ-11                    
  اي ادره جوشندهـــگني، نـسهم           اي د يكي بحر خـــروشندهـــــ دي- 12                   

 ديده سيه كرده، شده زهره در           نعره برآورده، فلك كرده كر-13

 داده تنش بر تن ساحل، يله          انند يكي زلزله راست به م-14
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/سرگشته، حيران، فرومانده : خيره/ زمين پست، مهلكه، هلاكت: ورطه/ يت غوغا، داد و فرياد، شلوغي، جمع: هنگامه
  »خيره و هنگامه«: »ساده«ي  واژه) / شد(ماند: فعل اسنادي

  

خواسـتن و قـدم دركـشيدن و خيـره و خـاموش«و    » ي دريا را ديد     چشمه، هنگامه «): تشخيص(بخشي  جان
  » ماندن چشمه
  » سخن و گوش«و » چشمه و دريا«): تناسب(مراعات نظير

  » شيرين سخني«و » ديدن هنگامه«: آميزي حس
  »ساكت و خاموش گشتن«كنايه از» )شدن(از همه شيرين سخني گوش ماندن «: كنايه

  

خواست تا خود  ي كوچك به دريا رسيد و آن همه عظمت و خروش دريا را ديد، مي                هنگامي كه چشمه  : معني
ار كند اما چنان سرگشته و حيران شد كه با وجود آن همه خودسـتايي وجا فر   را از مهلكه نجات دهد و از آن       
  .سخنوري، سكوت اختيار كرد

در مقابل عظمت و شكوه دريـا) هاي مدعي و مغرور     انسان(بيانگر احساس حقارت و درماندگي چشمه       : مفهوم
  .است) هاي بزرگ و باعظمت انسان(
  

  
  
  

      

  

  ي دريا بديد وان هـمـه هـنـگـامه          جا رسيدي كوچك چو به آن چشمه-15
  خـويشتـن از حادثـه برتر كـشـد            خواست كزان ورطه، قدم دركـشد-16
 خني، گوش ماندسكز همه شيرين            ليك چنان خيره و خـامـوش مـاند-17



 
  

 

19  

  
  
      

    
  

پـنج فـصل، احاديـث، او در اين مجموعه، ذيـل     . است) 1385 - 1323( اثر محمد محمدي اشتهاردي      :بدلانهاي صاح     داستان
  .نشيني و آداب معاشرت را نقل كرده است ي هم هايي درباره روايات و داستان

  

      

  
  
  

  

  

  
  

      

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

احتـرام،(حـرام   ) / حاصل، محـصول، محـصل    (تحصيل  ) / يي، دانشگاه، دانا، دانا     دانش(دانشمند  : ها  خانواده  هم
  )حرمت، محروم، تحريم

  ...دانش، دانشمند، چوپاني و: هاي مشتق واژه
  سيراب: ي مركّب واژه

  ي دانش تحصيل علم، خلاصه: هاي اضافي تركيب
  ...چه، مال حلال و  آن: هاي وصفي تركيب
»هركس اين پنج خصلت را داشته باشد      «و  » اي   را دريافته  حقّاً كه تمام علم   «هاي    جمله: هاي سه جزئي    جمله

  .سه جزئي گذرا به مفعول هستند... و 
  

  »حلال و حرام«، »راست و دروغ«: تضاد
  .)حقيقت به آب تشبيه شده است(آب حقيقت : تشبيه

  

  :مفاهيم كليّ گنج حكمت
 روزي خواستن از درگاه-4 /از ديگرانجويي نكردن   عيب-3 / به دنبال روزي حلال بودن-2/ گويي   راست-1

   غافل نبودن از هواهاي نفساني- 5 /خداوند
  

  
  
  

      

  
  
  
  

  كني؟ چرا به جاي تحصيل علم، چوپاني مي: دانشمندي در بيابان به چوپاني رسيد و به او گفت
  .ام هاست، ياد گرفته  ي دانش چه خلاصه آن: چوپان در جواب گفت

  ها چيست؟ ي دانش خلاصه: دانشمند گفت
  :پنج چيز است: چوپان گفت

  . تا مال حلال تمام نشده، حرام نخورم-                           .       تمام نشده، دروغ نگويم  تا راست- 
  .ي ديگري نروم  تا روزي خدا تمام نشده، به در خانه-         . تا از عيب و گناه خود، پاك نگردم، عيب مردم نگويم- 
  .ام، از هواي نفس و شيطان غافل نباشم  تا قدم به بهشت نگذاشته- 

هركس اين پنج خصلت را داشته باشد، از آب حقيقت علم و حكمت، سيراب . اي  علم را دريافته   ً        حقا  كه تمام: دانشمند گفت
 .شده است
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    .  هاي معنايي بنويسيد    ي جملات زير، معادل     شده  براي واژگان مشخص   .1
  )16 و5، 3  ، بيت13 و 12ي    و صفحه2، بيت 10ي كتاب درسي، صفحه(    

             قدم دركشد    ورطه     كزان       خواست                   و صحرا منم    گلبن       تاج سر   
     شكن                    چون بگشايم ز سر مو،                         خود را يار ما كن   فضل     الهي   

  

  )12 و 10ي  كتاب درسي، واژگان صفحه(  .  ها را بنويسيد  هاي املايي را بيابيد و صحيح آن     در گروه كلمات زير غلط    .2
   »          فروغ روي–   ّ           خلاّق و رزاق –             هلال و حرام –     قطره         حقارت –                    معركه و ميدان جنگ –              بهر خروشنده –             نمط و شيوه –              زن و غوغاكنان        قلقله «

  

  )8، بيت12ي   و صفحه5 ، بيت 10ي  كتاب درسي، صفحه(  .  خانواده بنويسيد   براي كلمات زير دو هم    .3
       حقيقت            پيرايه  

  

  )3 ، مشابه تمرين 14ي  كتاب درسي، صفحه(   . ي زير را مشخص كنيد     نام اجزاي اصلي جمله   . 4
   .          بهار است                     گل از شوق تو خندان در

  
  

 

  

  

  )14 ، بيت 13ي  كتاب درسي، صفحه(   .ي ادبي مشخص كنيد     در هر يك از ابيات زير دو آرايه   .5
                          داده تنش بر تن ساحل، يله                         راست به مانند يكي زلزله  
                      زيبد لب لعل شكرخا را             جواب تلخ مي  /                                     اگر دشنام فرمايي وگر نفرين، دعا گويم  

  )13 و 10ي    كتاب درسي، صفحه(   . شعري معرفي كنيد    براي هر يك از شاعران زير يك اثر      .6
            نيما يوشيج        ّ           عطاّر نيشابوري  

  )2 ، مشابه تمرين 14ي  كتاب درسي، صفحه(  نماد چه كساني است؟       » قطره«با توجه به شعر زير،     .7
                           خجل شد چو پهناي دريا بديد                              يكي قطره باران ز ابري چكيد «

   »     ّ             ست حقاّ كه من نيستم       گر او ه                               كه جايي كه درياست من كيستم؟
  

  

  )1   بيت13ي   وصفحه2، بيت 12ي  و صفحه 4، بيت 10ي كتاب درسي، صفحه(  . معني و مفهوم ابيات زير را به نثر امروزي و ساده بنويسيد        . 8

                          اه چو تيري كه رود بر هدف    ــــ گ                               گه به دهان، بر زده كف چون صدف  
               كمي گشت دور               رفت و ز مبدأ چو     رور  ــ        شده از غ          ط آن مست  ــ     ين نم ز  
               كارا هم نهانم   ـــ    م آش  ــ   ي ه   ـــ   توي   م    ــــ  ان    ــــ               ا ز تو كام و زب       زهي گوي  

  )2 ، مشابه تمرين 14ي  كتاب درسي، صفحه (  با توجه به شعر زير چه چيزي موجب بلندمرتبگي قطره شده است؟            .9
                          جل شد چو پهناي دريا بديد  ــ خ                            ي قطره باران ز ابري چكيد   ـــ  يك «

                            صدف در كنارش به جان پروريد       ديد ـ      قارت ب                  چو خود را به چشم ح
   »                  ستي كوفت تا هست شد ـ     در ني     د ـ                       ندي از آن يافت كو پست ش ـ  بل

  )3 ، بيت 12ي   كتاب درسي، صفحه(  ي كلام، بارز است؟     ام صفت گوينده   در بيت زير كد  .10
   »                       تاج سر گلبن و صحرا، منم                            گفت درين معركه، يكتا منم «
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  )1 ، بيت 10ي   كتاب درسي، صفحه(     است؟  اوتمتف مفهوم كدام بيت با ساير ابيات       .11
                            كه پيدا كرد آدم از كفي خاك    لاك     ـــــ                    به نام كردگار هفت اف  
             سواران جليل  ــ         ريد او شه   ـــ  آف                           آن خداوندي كه از خاك ذليل  
     پوش                   ده در پرده و پرده ـ        تو با بن     روش ـ                      برآورده مردم ز بيرون خ  

  
  

  

  

  )17 تا 14 و 5هاي  ، بيت13 و 12ي   هاكتاب درسي، صفحه(  آمده است؟      نادرستمعني چند واژه در مقابل آن  .12
  )تاب زلف: شكن(، )جمعيت مردم: هنگامه(، )پهلوان: يله(، )بيهوده: خيره(، )تقدير: حكمت(، )زمين پست: ورطه(

     دو           يك 
      چهار         سه

 )15 تا 1هاي  ، بيت13 و 12ي   كتاب درسي، صفحه(  .  ه است     ً         تماما  درست آمد. . .  ي   گزينهجز ها به ي گزينه معني واژگان همه .13
                                 بسيار ترساننده، شتابنده، برابري  :                        زهره در، تيزپا، همسري

                     گل سرخ، شجاعت، غوغا  :                   گلبن، زهره، هنگامه  
                   ترس، ميدان، آرايش  :                   سهم، معركه، پيرايه  
       مانند                  دارندگي، پيچ، بي  :                     برازندگي، شكن، نادره  

 )14  ، بيت13ي   كتاب درسي، صفحه(   در بيت زير، در كدام گزينه تكرار شده است؟» راست«ي  واژهمعني موردنظر از  .14
 »داده تنش بر تن ساحل يله    راست به مانند يكي زلزله          «

                        س ناشنيده همه گفت راست      ــــــ   ز ك                             ر زان چه بگذشت يا بود خواست         ـــــــــ  خب 
                        ت مردم به هم راست نيست   ـــ       ده انگش                                    همه كس به يك خوي و يك خواست نيست

                                 ر آن است پدر را كه بماند به پدر   ـــ  پس                                 اد و خو و صورت به پدر ماند راست    ــــ       به نه
                آزادگي هواست    به                   دايم تو را به فضل و                                  وي تو ستوده و راي تو چون تو راست  ــ      اي خ

 )14  ، مشابه بيت13ي   كتاب درسي، صفحه(  . داردمعنايي يكسان . . .  ي   گزينهجز ها به ي گزينه همهدر » راست«ي  واژه .15
                              ود مرا آن چه تو را در دل بود     ـــــ         بر زبان ب                                    راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاك  
       ي يار                    ارض گلگون عرق كرده ـ          راست چون ع   ر ـ ح        ــــــــ                             ژاله بر لاله فرود آمده هنگام س  

                         رد بر شد به خورشيد راست  ــ ـ   ي گ     ـــــ  هم     است   ـــ خ       ـــــــ   ن ب ـ                    ز سوي خزر ناي رويي
              ي مشكين رسنا                 نده به گلو حلقه     ـــــ     در فك       ر است    ــــ                          َ    فاخته راست به كردار يكي لَعبگ

 )16 و 12، 11هاي  ، بيت13 و 12ي   و صفحه4  ، بيت10ي   كتاب درسي، صفحه(  . غلط املايي وجود دارد. . .  ي  گزينهجز  ها به ي گزينه در همه .16

                             رفت و ز مبدأ چو كمي گشت دور     رور  ــ      از غ                    زين نمط آن مست شده
                         ويشتن از حادثه برتر كشد     ـــــ خ    شد  ــ                        خاست كزان ورطه قدم درك

    اي                     همگني، نادره جوشنده     ـــــ س    اي     نده      ــــــ                  ديد يكي بهر خروش
                        ويي هم آشكارا هم نهانم       ـــــــ ت   م     ـــــ                         زحي گويا ز تو، كام و زبان  

 )4  تمرينمكمل، 14ي   كتاب درسي، صفحه(  . اند  قرار گرفته»مفعول«در جايگاه . . . ي   گزينهجز شده به             ّ هاي اسمي مشخ ص  گروهي همه  .17
                   اين نعمت گزاريم   شكر     گونه      ـــــ چ                    ي خاك ما را آفريدي        ــــــــ     ز مشت  

        قراريم                      ز اين را كز سماعش بي   ـــ ج                    ش را خود، صفت چيست    ديدن        ندانم 
        گذاريم        فلت مي ت      به غ         شب و روزي   ا ـ       لوت و م  ــ                        تو با ما روز و شب در خ

              اه اميدواريم ت             ه با چندين گن     ـــــ ك          ده داريم    ــــ           چنين بخشن       خداوندي  

 )3 تمرين مكمل، 14ي   كتاب درسي، صفحه(    آمده است؟نادرستشده  ص       ّهاي مشخ  يك از واژه نقش كدام .18
  )ادنه(برداري ز رخسار  ردهــــــ، پحقيقت  دارـــــــچو در وقت بهار آيي پدي 
  )مسند(ا و نادان ـ هر داناقخلّويي ـــــــت  انـــــــتويي رزاق هر پيدا و پنه 
  )مفعول(وي خاك ـ سازي سها نقشعجايب   اكـــــ سوي خ      اندازي      رويتفروغ  

  )مسند(شمار است  هاي بي ش رنگــــاز آن   در بهار استخندان گل از شوق تو 
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 )15 تا 1، واژگان ابيات 13 و 12ي   كتاب درسي، صفحه( وجود دارد؟»  مشتق« و »  مركب« ، »ساده«ي  هدر گروه كلمات زير، به ترتيب، چند واژ .19

 » زلزله- در   زهره– پيرايه – گريبان – تابناك – چشمه – پديدار –نما   چهره– عجايب – گويا – حقيقت – دانا –تيزپا «
   شش- سه –چهار       پنج- سه –سه  
   هفت- پنج –چهار       شش- چهار –پنج  

   .  هم تركيب اضافي و هم تركيب وصفي به كار رفته است. . .  ي   گزينهجز بهها  ي گزينه در همه . 20
  )12 و 9، 3هاي  ، بيت13 و 12ي   و صفحه7، بيت 10ي   كتاب درسي، صفحه(

  باغ ز من صاحب پيـــرايه شد   شدسرمايهابـــر زمـــن حـــاملِ  
  شمار است هاي بي از آنش رنگ  در بهـار استگل از شوق تو خندان  
  زو بدمد بس گهــر تـــابناك  اكـ خي باران كــه درافتـد به قطره 

  ي دريا بديد وان همه هنگـامه   رسيد  جا    آني كوچك چو به   چشمه

 )15 تا 1، واژگان ابيات 13 و 12ي   كتاب درسي، صفحه(  هستند؟ » مشتق«                       ً واژگان كدام گزينه تماما   .21
  شيرين، دانش، صاحبدل، نادان   بزه، سهمگن، چوپاني، زندگيس 
   بيابان، دانشمند، خروشنده، خندان  شمار گلبن، خلاصه، حكمت، بي 

 )3 تمرينمكمل، 14ي   كتاب درسي،صفحه((  ؟ي بيت زير، دركدام گزينه به درستي ذكر شده است دهنده نام اجزاي اصلي تشكيل .22

 »نما، تيزپا زن چهره غلغله  گشت يكي چشمه ز سنگي جدا  «
   فعل- مسند – متمم –نهاد       فعل- مفعول –نهاد  
   فعل– مسند – مفعول – نهاد      فعل- مسند –نهاد  

   )11، بيت 13ي   كتاب درسي،صفحه(  است؟ » مسند«ي قافيه در مصراع دوم كدام بيت، كلمه .23
  اج سر گلبن و صحرا، منمــــــت  ن معركه، يكتا منمــــــفت در ايــگ 
  رفت و ز مبدا چو كمي گشت دور  شده از غرورتــــزين نمط آن مس 
  ايهمگني، نادره جوشندهـــس  ايد يكي بحر خروشندهــــــدي 
  كند از پرتو من زندگييـــــم  دگيــگ و برازنــــل به همه رنـــ گ

  
  
  

 )4، مشابه تمرين 14ي   كتاب درسي، صفحه(   است؟ نرفتهكدام آرايه در بيت زير به كار  . 24
 »ديدار شيرينش               و يا حلوا بدان ماندَ كه زهرش در ميانستي شكر در كام من تلخ است بي«

   تضاد    )تشخيص(بخشي  جان 
  آميزي  حس    تشبيه 

 )7، بيت 12ي   ي، صفحهكتاب درس(  ي بيت زير مفهومي يكسان دارد؟   با كنايه  ي موجود در كدام گزينه كنايه .25
 »ه گريبان بردـر بــجلي ســـاز خ  برد به پايان چـــو، ره مـــندر بر «

  ندـما ز جورت سر فكرت به گريبان تا چ  و سرِ ناز برآري ز گريبان هر روزـــــت 
  ورمـخ ون دل سر در گريبان ميــــــخ  رِّ من تردامنيـداند ســـــا نـــــــت 
  گـانده سر در گريبانِ ننـــرا مـــــــم  رد فرياد دامان به چنگــك يـــــهم 

  ه داريــيا مشك در گريبان بنماي تا چ   عود است زير دامن يا گل در آستينت

 )4 تمرين مكمل، 14ي   كتاب درسي، صفحه(  .  به كار رفته است» آميزي حس«. . .  ي   گزينهجز ها به ي گزينه در همه .26
  خن آشنا شنيدــــا ســـــار آشنــــــاز ي  هر كه ز باد صبا شنيدوش تو ـــــ بوي خ

  اد خواران ياد بادــــوش شــــانگ نـــــب  م از تلخي غم چون زهر گشتـــــــكام 
  سهل است تلخيِ مي در جنب ذوق و مستي  خار ارچه جان بكاهد، گل عذر آن بخواهد 
  ار شيرين سخن نادره گفتار من استــــــي  آن كه در طرز غزل نكته به حافظ آموخت 

 )كتاب درسي، آرايه، تركيبي(  ؟ ترتيب در كدام گزينه آمده است به» آميزي، كنايه تشبيه، جناس، حس« هاي  با توجه به ابيات، آرايه .27

  بد دوار بماندـادگاري كه در اين گنـــــي  رـت وشــــاز صداي سخن عشق نديدم خ) الف
  مالي ديدم از هجران كه اينم پند بسـگوش  ابــرا خواندمي قول ربمن كه قول ناصحان ) ب
  لگشت مصلاّ را ـآباد و گ نار آب ركنـــــك  بده ساقي مي باقي كه در جنتّ نخواهي يافت) ج
  گيرد گيرد اين آتش، زماني ور نمي ر ميــاگ  من آن آيينه را روزي به دست آرم سكندروار) د

  ج، د، الف، ب    د، الف، د، ج  د، ج، الف، ب    الف، ب، ج، د
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 )كتاب درسي، آرايه، تركيبي(  هاي موجود در بيت زير، در كدام گزينه آمده است؟  آرايه . 28

 »  سزد اگر همه دلبران دهندت باج  وبان كشوري چون تاجتويي كه بر سر خ«
  آرايي، تلميح، تشبيه بخشي، واج جان 

   تشبيه، كنايه، تناسب، جناس
  لميح، تشخيصجناس، مجاز، ت 

  آرايي  تضاد، تناسب، كنايه، واج

 )5، بيت 11ي   كتاب درسي، صفحه (   آمده است؟نادرستهاي كدام بيت آرايه .29
  )تشبيه(رده برداري ز رخسار ـــــيقت، پـــــحق  ديدارـــــچو در وقت بهار آيي پ 
  )آميزيحس(كز همه شيرين سخني گوش ماند   وش ماندـليك چنان خيره و خام 
  )بخشيجان(ن ساحل يله ــــنش بر تــــداده ت  هــــكي زلزلــت به مانند يـراس 
  )نظيرمراعات(ه زند بر سر و  بر دوش من ـــبوس  ون بدوم سبزه در آغوش منـــچ 

 )16 و 10ي   كتاب درسي، صفحه(  آثار عطار نيشابوري و محمد محمدي اشتهاردي در كدام گزينه آمده است؟  . 30
      دلانهاي صاحب داستان–ه شاهنام 

  نامه قابوس–الطير   منطق
      دلانهاي صاحب داستان-الهي نامه  

  نامه سياست-الطيور  مقامات

  
  

 )11، مشابه مفهوم بيت 13ي   كتاب درسي، صفحه(   نسبي با مفهوم ساير ابيات است؟ تقابلمفهوم كدام بيت در  .31
  عرض و مال و دل و دين در سر مغروري كرد  سودــــحافظ افتادگي از دست مده زان كه ح 
  نبايد كرد بيش از حد كه هيبت را زيان دارد  تواضع گرچه محبوب است و فضل بيكران دارد 
  دازدتـــدر انــــاك انـــــكبر به خـــــت  ت افرازدتــــر رفعـــــع ســـــواضــــــت 
  راني است قدر بلند؟ــــرگـــــه در ســــك  ندردم هوشمــــرَد مــَي بـــــمان كــــــگ 

 )11، مشابه مفهوم بيت 11ي   كتاب درسي، صفحه(    است؟ متفاوتها  مفهوم كدام گزينه با ساير گزينه .32
  خاك را جز باد نتواند پريشان داشتن  باد  بيرون كن ز سر تا جمع گردي بهر آنك 
  جام فرعونان و عادـون شنيد انــــچ  ل از سر بنهد اين مستي و بادـــاقـــــــع 
  ادا كس به زور خويش مغرورــــــمب  ر شود دورـــلاه از ســـــروري كـــــز مغ 

  د بدي در زير اوــه دارد صــــزان ك   وــــكـــنان مشو مغرور ز آن گفت ـــــ ه

 )11 تا 1، مشابه مفهوم ابيات  13 و 12ي   كتاب درسي، صفحه(   .يكسان است . . .  جز ها به ي گزينه مفهوم همه .33
  لام رفتـــــه دارالســـاز بــــد از ره نيـــــرن  رد راهـــــ زاهد غرور داشت سلامت نب

  يــــلاه كــــرف كــر و طـــــچين قباي قيص  ارـ بگذر ز كبر و ناز كه ديده است روزگ
  ده است كسيـــايي نرسيــه جــبر بـــز كـــك  يـوســــر مدار هيچ در دل هــاز كب 

  )پادشاه چين(چو مرگ آيد چه دربان و چه فغفور   غرورــــال مـــــ نشايد شد به جاه و م

 )8، بيت 10ي   كتاب درسي، صفحه(   ؟نداردكدام گزينه با بيت زير قرابت مفهومي  . 34
 »شك جانِ جاني م كه بيـــيقين دان  في كه گويم، بيش از آنــيهر آن وص«

  چه جاي كلك بريده زبان بيهوده گوست  تــطقه در وصف شوق نالان اسزبان نا 
  وشي از ثناي تو حد ثناي توستــامــخ  رح گفتـو نتواند به شـــسعدي ثناي ت

  دـــآي  يــــو به گفت برنمــف تــــوص  دـآي م در نميـــو به وهــل تـــــوص 
  م بالاـــالــــرّوبيان عـــه كـــــبا هم  نـمد تو گفتــق حـــم حــــما نتواني 

 )3، بيت 10ي   كتاب درسي، صفحه(   ؟نداردكدام گزينه با بيت زير قرابت مفهومي  .35
 ا و نادانــر دانــــلاّق هـــي خــويــــت  تــــويي رزاق هــــر پيدا و پنهان

  نماـــزاق رهرور و رـــــپ دهــــــــلاّق بنـــــخ  مانـــد آســدان و خداون دادار غيب 
  سانـــــش مفلـــايــــــر آســـــر بهــگــــم  انـرس داده است روزيـــنعم نـبه م 
  تـــــن اســـــان از مـــــار و نهــــهمه آشك  ز من هست روزي و جان از من است 
  )سخت و محكم(ي صما  در بن چاهي به زير صخره  اجت موري به علم غيب بداندـــــح 
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 )3بيت  مفهوم، مشابه 10ي   كتاب درسي، صفحه (  .   قرابت مفهومي دارند. . .  ي   گزينهجز ها به گزينهي  همه .36
  گفت بر هر خوان كه بنشستم خدا رزاق بود  اي در كار كرد بر در شاهم گدايي نكته 
  انـــــرس ت رزاق و روزيــداي اســـــخ  انــــوان كســكرم نيست روزي ز خ 

  اند عنكبوتــز نمـــرگـــگس هــم يـــب  دهد ر ميـــان پـــــرس  رزق را روزي
  ر استـــوتـــقدر نكــقانع شدن به رزق م   گرچه نكوست رزق فراخ از قضا و ليك

 )2، پاراگراف 16ي   كتاب درسي، صفحه(  .  با عبارت زير قرابت مفهومي دارند . . . جز ها به ي گزينه همه .37
 ».نگويمتا راست، تمام نشده، دروغ «

  استيــمان دوري از كژي و كـــــه  تيــــه از راســيزي بـنديديم چ 
  و تگرگــلا چـــارد بر او بــــور بب  دــــگو باشــــ مرد بايد كه راست

  كسي كاو راستگو شد محتشم گشت   ز كژگويي سخن را قدر كم گشت
  تـــفـنهد ــايــها نش يـز من راست  تــها كه گف  بگويم بدو آن سخن

 )5، پاراگراف 16ي   كتاب درسي، صفحه(  در كدام گزينه آمده است؟ »  .تا راست، تمام نشده، دروغ نگويم« عبارت مقابلمفهوم  . 38
  ي كه تاج از تو گيرد فروغـچو خواه  رد دروغـــان را مگردان به گــــــزب 
  كوتراگر دروغ تو نيكوست، راست ني  يانـدروغ زير خبر دان و راست زير ع 

  ي نيستم دسترســوي راستــــس  سـي من دروغ است و ب هـرمايــــ س
  ر كافري را ـايه مــــدروغ است سرم   طمع را يم اندر آري دروغـه نظـــ ب

 )8، پاراگراف 16ي   كتاب درسي، صفحه(  .  با عبارت زير قرابت مفهومي دارند. . .  بيت جز ي ابيات به همه . 39
 ».ي ديگري نروم ه، به در خانهتا روزي خدا تمام نشد«

  تــده اوس ه روزيــــواه كــــــــروزي از او خ  ان به اوستــــــه از اينـــر در او رو كــــب 
  وان توست نانش ور ز خوان خويشتنـر ز خــــگ  خورد تي روزي خود ميــهر كه را بيني به گي 

  ب چون پويي گر او را غيب دان بينيـي عيبه سو  گويي ده الـ عطا از خلق چون جويي گر او را م
  ت و رحيم است و غفور است و ودودـكه كريم اس  داوندي برــت حاجت چو بري پيش خـــ دس

 )7، پاراگراف 16ي   كتاب درسي، صفحه(  .  با عبارت زير قرابت مفهومي دارند. . . ي   گزينهجز ها به ي گزينه همه . 40
 » عيب مردم نگويمتا از عيب و گناه خود، پاك نگردم،«

  پوشد از چشم خلايق، عيب پوش عيب خود مي  ي مردم دريدن، عيب خود بنمودن است پرده 
  دنــــيب پوشيـــبخواست جام مي و گفت ع  كده گفتم كه چيست راه نجاتـــــ به پير مي

  دار بــــسي عيــــــــوي از نفََــــا نشــــت  وار هـــــن آيينــكـــي مــايـــــب نمــ عي
  )بازگشتن(Ĥب ـــت و مــازگشــخلق را پاك ب  ه اوستـاه بــز گنـــاب كـــوي او تــــــس 

 )10، بيت 12ي  كتاب درسي، صفحه(   ؟شود در بيت زير، از كدام گزينه دريافت مي» ي نيلوفري پرده«معني موردنظر از  .41
 »سري؟كيست كند با چو مني هم   نيلوفريي ردهـــن پــــدر بن اي«

  آن تازگي دهد كه به نيلوفر آفتاب  و نرگستـروي چو آفتاب به چشم چ 
  ستم غافل از سپهر كبودـــــــني  اده و رودـر ز خود غافلم به بــــــ گ
  دن رام با كس به مهرـد شـنخواه  د گذشتن سپهر ـر اين گونه خواهــ ب

  هرـآرام مداشت  ه دل در هميــب  رـــندي سپهــ برين نيز بگذشت چ
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زمين ): ب/ ي گل ي گل، گل سرخ، بيخ بوته بوته): الف .1
احسان، بخشش، افزوني، ): ج/ پست، مهلكه، هلاكت

 پيچ و خم زلف) د/ برتري
:  املايي داردطدر ميان واژگان صورت سؤال، سه واژه غل .2

 .»زن، بحر خروشنده ، حلال و حرام غلغله«
 حق، حقوق، تحقيق) ب/ پيرايشگاه، پيراستن) الف .3
 جمله سه فعل اسنادي : است/ مسند : خندان/ نهاد : گل .4

  جزئي گذرا به مسند
متمم قيدي هستند و جزء اصلي جمله : از شوق تو و در بهار(

  .)آيند به شمار نمي
تشخيص ) /  تشبيه شده است دريا به زلزله(تشبيه : الف .5

 تن ساحل ): بخشي جان(
  )جواب تلخ: (آميزي حس) / دعا و نفرين: (تضاد: ب

 افسانه) ب/ نامه يا هر اثر درست ديگر الهي) الف .6
 هاي فروتن و متواضع انسان .7
 هردآون ها دهب مانند صدف، يكف،  گاهي]آن چشمه[) الف .8

به ) ب./ بود و گاهي مانند تير به سوي هدف جاري بود
وقتي كه از . رفت مغرور مي] چشمه[همين شيوه آن 
 زبانم از تو خدايا، آفرين بر تو كه) ج... ./سرچشمه دور شد 

  .تو براي من هم آشكار و هم پنهان هستي. گوياست
 ترك خودخواهي و فروتني قطره .9

  خودخواهي يا خودستايي يا خودشيفتگي .10
به آفريده شدن انسان از مشتي خاك » الف و ب«هاي  بيت .11

، همراهي خداوند با انسان را بيان »ج«بيت . كند دلالت مي
  .كند مي

  
12.   

  /                               عرفت، فرزانگي، مصلحت، صـلاح                     دانايي، دانش، م    :     حكمت
                               رها كرده شده، آزاد، مطلق، رها  :    يله

13.   
                                سزاواري، زيبايي، لياقت، شايستگي  :           برازندگي

14.   
   در   »  3 «   ي                                         در بيت صـورت سـؤال و گزينـه          »     راست «   ي          واژه

  .               به كار رفته است  »    ...              ً      ً   به عينه، دقيقاً، كاملاً و  «      معناي 
     غلط          درست، بي  :     راست  »  1 «  ي        گزينه
              برابر، يكسان  :     راست  »  2 «  ي        گزينه
           صواب، درست  :     راست  »  4 «  ي        گزينه

15.   
    ً    عينـاً،   «            به معنـي      »  4      و    2   ،   1 «     هاي               در گزينه   »     راست «   ي          واژه

         صـاف و    «            به معنـي      »  3 «   ي                  و در گزينه    »    ...     ً                دقيقاً، به عينه و     
  .               به كار رفته است  »       مستقيم

16.   
  /      بحـر   :      بهـر   »  3 «   ي             گزينـه   /        خواسـت   :     خاست  »  2 «   ي           گزينه
    زهي  :    زحي  »  4 «  ي        گزينه

17.   
          در مصراع    »   را «         اليه و           مضاف  »  2 «   ي                    در بيت گزينه    »      ديدنش «

       اليـه                                                  ي فك اضافه است كه بين مضاف و مـضاف                        اول، نشانه 
  :                                   فاصله ايجاد كرده است؛ بازگرداني بيت

ا        )      ويژگي (           دانم صفت              من نمي                                   ديدار خداوند چگونه است امـ
  .          قرار هستيم                  ِ    ِ            دانم كه از شنيدنِ خبرِ ملاقات او بي           اين را مي

18.   
  .                           در نقش قيدي به كار رفته است  »       ً حقيقتاً «         به معناي   »     قيقت ح «

19.   
  »       زلزله–         گريبان –        عجايب –      حقيقت  «  :         هاي ساده      واژه
   »         زهره در–    نما         چهره–      تيزپا  «  :         هاي مركب      واژه
  »        پيرايه–         تابناك –       چشمه –         پديدار –       گويا –     دانا  «  :         هاي مشتق      واژه

20.   
       ركيـب   ت  »                 صـاحب پيرايـه    «   و    »             حامل سرمايه  «               در اين بيت،    

  .                                            اند و تركيب وصفي در اين بيت به كار نرفته است       اضافي
        تركيـب    /        شـمار            هاي بـي      رنگ  :           تركيب وصفي  :  » 2 «   ي           گزينه
     ِ    شوقِ تو   :      اضافي
  :               تركيب اضـافي    /              گهر تابناك     :            تركيب وصفي   :  » 3 «   ي           گزينه
         ي باران      قطره
          جـا، آن                     ي كوچـك، آن           چشمه  :            تركيب وصفي   :  » 4 «   ي           گزينه
       ي دريا        هنگامه  :     ضافي       تركيب ا  /            هنگامه      همه

21.   
  .        مركب است  »       صاحبدل «       ساده و   »      شيرين «  :  » 2 «  ي        گزينه
  »       حكمـت  «   و    »     خلاصه «              مركب است و      »     گلبن «  :  » 3 «   ي           گزينه
   .   اند      ساده
  .        ساده است  »       بيابان «  :  » 4 «  ي        گزينه

22.   
  .                           ، اسنادي و گذرا به مسند است »   گشت «    فعل 

            فعل اسنادي  :    گشت  /      مسند   :    جدا  /      نهاد   :        يك چشمه
  .             ها نياز ندارد                   ِ           ل حذف هستند و فعلِ جمله به آن             ساير اجزا قاب

23.   
   .        مسند است  »    دور «             فعل اسنادي و   »    گشت «

24.   
      ، زهر )    حلوا (    شكر   /            تلخ، شيرين   :     تضاد  :  » 2 «  ي        گزينه
   )  به       مشبه (      ، زهر  )    مشبه (     حلوا   :      تشبيه  :  » 3 «  ي        گزينه
            ديدار شيرين  :      آميزي    حس  :  » 4 «  ي        گزينه

25.   
  »  3 «   ي              گزينه                       در بيت صورت سؤال و      »                     سر در گريبان بودن    «

  .   است  »                      شرمندگي و خجالت كشيدن «         كنايه از 
             در حـال      »                            سر فكرت به گريبان داشتن     «  :  » 1 «   ي           گزينه

                    انديشه و تفكر بودن
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    »                        ِ                      سر در گريبان بـودن و خـونِ دل خـوردن           «  :  » 2 «   ي           گزينه
                          ناراحت بودن و تأسف خوردن

             ّ       خوشبو و معطرّ بودن  »                    مشك در گريبان داشتن «  :  » 4 «  ي        گزينه
26.   

  .          آميزي نيست    حس  »              تلخ بودن شراب «  =     ِ    تلخيِ مي 
  )                 شنوايي و بويايي              آميختن دو حس (         شنيدن بو   :  » 1 «  ي        گزينه
   )              آميختن دو حس (        تلخي غم   :  » 2 «  ي        گزينه
  ) ي               چشايي و شنواي              آميختن دو حس (          شيرين سخن   :  » 4 «  ي        گزينه

27.   
  )  به       مشبه (        ، سكندر  )    مشبه (   من   :      تشبيه  )  د
            ساقي، باقي  :     جناس  )  ج

             آميخـتن دو    (                        ديدن صداي سخن عـشق        :      آميزي      حس  )    الف
   )                 شنوايي و بينايي    حس
                       تأديب شدن، تنبيه شدن             گوشمالي ديدن   :      كنايه  )  ب

28.   
  »       بـودن                 تاج سر كـسي      «  :      كنايه   )/   به         مشبه (        ، تاج     )     مشبه (    تو    :      تشبيه

  /  »                                                        ارزشمند بـودن، موجـب سـربلندي و افتخـار بـودن            «           كنايه از   
  »        تاج، باج «  :     جناس   /   »             خوبان، دلبران «  و   »         سر، تاج  «  :      تناسب

29.   
   .                        ، تشبيه به كار نرفته است » 1 «  ي                 در بيت گزينه

       آميزي    حس  »           شيرين سخني «  :  » 2 «  ي        گزينه
      بخشي     جان  »        تن ساحل «  :  » 3 «  ي        گزينه
     نظير          مراعات »             سر، دوش، آغوش «  :  » 4 «  ي        گزينه

30.   
      اثـر    »    دلان                 هـاي صـاحب               داسـتان  «              اثر عطار و      »     نامه        الهي   «

  .                       محمد محمدي اشتهاردي است
31.   

                        به تواضع و ترك غرور       »  4    و  3   ،   1 «     هاي                              مفهوم كلي ابيات گزينه   
  .                          ً           كند و مفهوم بيت دوم تقريباً عكس آن است          توصيه مي

32.   
ــرور «  ي       واژه ــه  »        مغ ــي   »  4 «  ي             در گزين ــه معن ــه و  «            ب            فريفت
  .   شود                                   است و مفهوم تكبر از آن دريافت نمي  »  ه    خورد     گول

  »                                       هشدار به مخاطب براي فريب نخـوردن       «                 مفهوم كلي بيت    
                             برحذر داشتن از تكبر و غرور و  «                              است اما مفهوم ساير ابيات      

   .   است  »        خودبيني
  »      ِ      انسانِ خاكي  «             ، به معني     » 1 «   ي                                در مصراع دوم بيت گزينه      »    خاك «

   .   است
33.   

  و   »                     ش غـرور و تكبـر           نكـوه  «                             مفهوم مشترك ابيات مرتبط،     
                                     توصيه به اين است كه نبايد فريب         »  4 «   ي                       مفهوم بيت گزينه  

  .                       مال و مقام دنيا را خورد
34.   

          است امـا    »       اشتياق «                       ناتواني شاعر در شرح      »  1 «   ي                       مفهوم بيت گزينه  
                                                                 مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط، عجز گوينده در           

  .                          توصيف عظمت كردگار هستي است

35.   
                                  صــورت ســؤال و ابيــات مــرتبط                      مفهــوم مــشترك بيــت

                   ، بيـانگر ايـن      » 2 «   ي                         اما بيـت گزينـه      .    است  »        رساني        روزي «
                                  هايش را در اختيار افراد منعم                                      مفهوم است كه خداوند نعمت    

  .        ببخشند                  ها نيز به مستمندان                     قرار داده است تا آن  )        ثروتمند (
36.   

         رسـاني                           رزاق بودن يـا روزي     «                            مفهوم مشترك ابيات مرتبط     
      قناعت  «           توصيه به     »  4 «   ي                           اما پيام بيت گزينه     .    است  »       خداوند

  .   است  »                       ّ و راضي بودن به رزق مقرّر
37.   

                   هاي مرتبط، توصيه                                              مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و بيت      
   ي                                      گويي است، اما مفهوم بيت گزينه                                      به صداقت و پرهيز از دروغ     

   در   »        راسـتي  «        اسـت؛     »   ها                    حقايق و واقعيت   «              پنهان نكردن     »  4 «
  .   است  »                حقيقت يا واقعيت «        به معني   »  4 «  ي    ه        بيت گزين

38.   
                                                                 عبارت صورت سؤال در بيان پرهيـز از دروغ و توصـيه بـه              

       گـويي          دروغ  »  3 «   ي                                          گويي است امـا در بيـت گزينـه                راست
  .             تحسين شده است

      گويي            نكوهش دروغ  :  » 1 «  ي        گزينه
      گويي                     ترجيح صداقت بر دروغ  :  » 2 «  ي        گزينه
               نكوهش دروغ و    (               ي كافري است                    دروغ سرمايه   :  » 4 «   ي           گزينه
  )    ورزي     طمع

39.   
اـت مـرتبط ايـن اسـت كـه                                                                                     سفارش عبارت صورت سـؤال و ابي

                                                              بخش حقيقي خداوند است و روزي را بايد از خداوند طلـب                    روزي «
                                     به اين موضوع اشاره شده اسـت كـه        »  2 «   ي                               كرد، اما در بيت گزينه    

  .                                     هر مخلوقي روزي مقرر خود را خواهد داشت
40.   

                            و ابيات مرتبط، تأكيد بر                                      مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال      
           روي آوردن   «           توصيه به     »  4 «   ي                                پوشي و مفهوم بيت گزينه           عيب

  .   است  »                                          به درگاه حق براي بخشودگي و پاك شدن گناهان
41.   

        آسـمان    »             ي نيلـوفري          پرده «                                در بيت صورت سؤال منظور از       
       سـپهر   «                نيز مقصود از      »  2 «   ي                                  لاجوردي است؛ در بيت گزينه    

  . ت                      آسمان آبي يا لاجوردي اس  »     كبود
             گل نيلوفر  »       نيلوفر «  :  » 1 «  ي        گزينه
         روزگار     سپهر   :  » 3 «  ي        گزينه
          روزگار  »     سپهر «  :  » 4 «  ي        گزينه

  
  

 شود: »گردد«) ب/ منصرف شوي: »گردي«) الف .42
 مشتق: اميدوار/ ساده : قبيله/ مركب : شناس  حق .43
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 »باطل، بطالت«/ » قرابت، مقرب«/ » حرمت، تحريم « .44
 بيگانگي: بيگانه/ رنجش، رنجيده :  رنج .45
.) سازد ي مشتق نمي نكره واژه» ي«:  نكته(ساده :  حريف .46

: بازوبند/ مشتق : حسابگري/  مركب - مشتق: پنجه قوي
     ّ مرك ب

) ب/ » نا، ا، ي«سه جزء معناساز : ناشنوايي) الف .47
: رهايش)ج/ » بي، يت، ي«معناساز سه جزء : مسئوليتي بي

سه جزء : نخواندني) د/ » ِ    ش- ا، «: دو جزء معناساز
  »َ       ن، ي- نـ،« :معناساز

  » هنر و عيب«: تضاد .48
» دل سنگ«/ استعاره و تشخيص : دل خروس سنگ) الف .49

تسليم «كنايه از » سپر بينداخت«) ب/ رحم كنايه از بي
  »شد

 شوق، بحر كشتي عمر، موج: بيت سه تشبيه دارد) الف .50
  ي مراد همچو شمع، پروانه: بيت دو تشبيه دارد) ب/ فراق

هر دو به : مفهوم مشترك. قرابت معنايي دارد» ب«با بيت  .51
 .كنندارزش آموختن دلالت مي

بزرگان به هر حق و باطلي از جاي «: در درس آمده است .52
 ».نشوند

 )رياكار و دورو نباش. (نماي جوفروش نباش گندم .53
رعايت انصاف و به عدالت :  معناي صحيح ،»نادرست«): الف .54

 .مفهوم درست آمده است) ب/ ي خود  رفتار كردن درباره
بدان كوش كه به هر محالي از حال و نهاد : داري خويشتن .55

  .خويش بنگردي
ي خويش را حرمت دار، وليكن به  پيران قبيله: بيني واقع

ب بيني، عيچنان كه هنر ايشان همي ايشان مولع مباش تا هم
  .نيز بتواني ديد

كه جان يابدت زان / مخور طعمه جز خسرواني خورش) الف .56
 خورش پرورش

گر ذوق نيست / اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب)  ب
  تو را كژ طبع جانوري

  پرحرفي) ب/ در زمان كوتاه) الف .57
  

58.   
             حريص، آزمند  :     مولع

59.   
   :        مـستغني   /                          محال، سخن بـي اصـل         :     دروغ  /              مولع، حريص     :      آزمند

                                            خدمت و محافظت از كسي كه بيمار باشد، انديشه  :      تيمار  /      نياز     بي
60.   

                       آسوده نباش، آرام نگير  :      مياسا  /                    رهاشده، نجات يافته   :     رسته
61.   

                          اعراض كردن،  برگـشتن،      «          به معني     »  1 «   ي                    در بيت گزينه    »       گرديدن «
   »   4      و    3   ،   2 «     هاي                                               است اما در عبارت صورت سؤال و گزينه         »       دورشدن
   .               به كار رفته است  »                        گرگون شدن و تغيير يافتن       تحول، د «        به معني 

62.   
      و در    »           روي آوردن  «              بـه معنـي       »  4 «   ي                      در عبارت گزينه    »       گرديدن «

   .        آمده است  »                         تغيير يافتن و دگرگون شدن «                    ساير عبارات به معني 
63.   

   )         خويشاوندي (        قرابت       غرابت 
64.   

    گين                   مانند، دهشتناك، سهم            فردوسي، بي  :         هاي مشتق      واژه
      پذير                    ديگر، خداداد، آسيب                       شورانگيز، شاهنامه، يك  :         هاي مركب      واژه

65.   
                                               بيابان، بزرگان، اطاعت، بيگانـه، مردمـان،        «  :          هاي ساده             واژه

   »                 حرمت، قبيله، ايمن
                             ي جمـع اسـت و واژه را                   نـشانه   »         بزرگـان  «    در    »   ان «  :     توجه

   .    سازد          مشتق نمي
66.   

  »        سـروقد  «   و    »     تـن          سـيم  «       هـاي              ، واژه  » 3 «   ي                    در بيت گزينه  
  .                       ي مشتق به كار نرفته است            اند و واژه     ّ مركبّ
             ديده، ديدار  :     مشتق  /    رو     بت  :    ّ مركبّ  :  » 1 «  ي        گزينه
                    تدبير، جواني، پنجه    بي  :     مشتق  /       سرخوش   :    ّ مركبّ  :  » 2 «  ي        گزينه
               بوستان، چوبين  :     مشتق  /       اندام      سيم  :    ّ مركبّ  :  » 4 «  ي        گزينه

67.   
  و   »     آموز       دست «     ّ    ي مركبّ                    فقط يك واژه    »  4 «   ي                    در بيت گزينه  

  .     ّ                 ي مركبّ به كار رفته است            ها دو واژه         ر گزينه      در ساي
     سوز           چين، خرمن      خوشه  :  » 1 «  ي        گزينه
           جو، نوروز     كام  :  » 2 «  ي        گزينه
       افروز          رو، جهان     صبح  :  » 3 «  ي        گزينه

68.   
  »               حرم، حريم، حرمت «  :  » 1 «  ي        گزينه
  »         حريم، حرم «  /   »          راهرو، ره «  :  » 2 «  ي        گزينه
  »          قدر، مقدار «  :  » 4 «  ي        گزينه

69.   
  .                          راع اين بيت، فعل دعايي است           در هر دو مص  »    باد «    فعل 
           فعل امر )         انجام بده  :    بكن  (           وفاداري كن  :  » 1 «  ي        گزينه
           فعل امر )      بينداز (          بكن، انداز  :  » 2 «  ي        گزينه
           فعل امر   بده  :  » 4 «  ي        گزينه

70.   
  .       امر است  »    بده  :   ده «               در اين بيت فعل 

   )       فعل نهي (        نفروش       مفروش   :  » 1 «  ي        گزينه
   )       فعل نهي (        نگذار       مگذار   :  » 2 «  ي        گزينه
   )       فعل نهي (        نگذار     منه   :  » 4 «  ي        گزينه

71.   
   .                                           نامه تأليف عنصرالمعالي كيكاوس بن اسكندر است       قابوس

72.   
        در يـك    »  3 «  ي                                 ر دو مصراع بيـت گزينـه           در ه   »    داد «   ي          واژه

  .                    معنا به كار رفته است




